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چند سال قبل بنا بر دعوت یکی از بستگان فرصتی 
پیش آمد تا سفری به روستای با صفای لاویج در 18 
کیلومتری جنوب چمســتان در شمال کشور داشته 
باشم، این روستای زیبا در میان دره  نسبتاً وسیعی واقع 
شده که اطراف آن را ارتفاعات سر به فلک کشیده با 
انبوه درختان جنگلی احاطه کرده است، اما متأسفانه 
در بدو ورود بیش از هرچیز، خانه های ویلایی خوش 
آب و رنگ موجود در محیط روســتا نظر گردشگران 
را جلب می کند، اماکنــی که با ذبح و قربانی کردن 
درختان منطقه، همچون قارچ های سمی در حاشیه 
روستا و بعضاً در لابه لای درختان جنگلی جا خوش 

کرده  بودند.
امســال وقتی برای بار دوم و در همان ایام به این 
منطقه سفر کردم، از آنچه دیدم بسیار متعجب شدم، 
جنگل با سرعت شگفت آوری از روستا فاصله گرفته 
بود و به شکل محسوســی از خنکای هوای منطقه 
نیز کاسته شــده بود، ظاهراً هنوز قانون نتوانسته بر 
زیاده خواهی افراد فرصت طلب و بعضاً خوشــگذرانِ 
بی دردی که با تخریب محیط زیســت، مصالح مردم 
و منافع جامعه و کشــور را فدای لذت جویی و منافع 
شــخصی خود می کنند فائق آیــد و جنگل خواری 
همچنان به مانند یک اپیدمی فراگیر، در حال تیشه 

زدن به ریشه محیط زیست کشور است.
صدای گاه  و بی گاه اره های برقی که همچون آفتی 
ویرانگر و مخرب به جان جنگل افتاده اند، روح انسان 
را آزرده ساخته و همانند خوره، ارتفاعات سالخورده 
منطقه را گرفتار طاسی ناخواسته و زودهنگام کرده 
 است، ردپای این آفت خطرناک را می توان تا اعماق 
جنگل و حتی در بالاترین نقاط ارتفاعات جست وجو 
کــرد، اکنون قارچ های رنگارنگ و ســمی)خانه های 
ویلایی( با سرعت در حال اشغال جای درختان هستند 
و بیم آن می رود که اگر گســترش آنها متوقف نشود 

و همچنان به پیشــروی خود ادامه دهند، تا یکی دو 
ســال آینده، دیگر اطلاق روستای جنگلی به لاویج 

و بسیاری از دیگر نقاط شمال کشور ممکن نباشد.
این معضل فقط مشکل مردم لاویج نیست، بلکه 
ســایر نقاط جنگلی شمال ایران و چه بسا سایر نقاط 
خوش آب و هوای کشور نیز با آن دست به گریبانند، 
البته باز این ناهنجاری تنها به تخریب مناطق جنگلی 
محدود نمی شود، بلکه آبزیان و پرندگان مهاجر و غیر 
مهاجر نیز از شر انسان های بی فکر و فرصت طلبی که 
منافع کوتاه مدت خویش را به منافع بلندمدت خود و 
فرزندانشان ترجیح می دهند، در امان نمانده اند، برای 
اثبات این مدعا کافیست در فصولی که صید ماهی و 
پرندگان ممنوع است به بازار روز یا بازار ماهی فروشان 
در شهرهای شمالی سری بزنید و حاضر شوید ماهی 
یا شکار موردنظرتان را با چند برابر قیمت تهیه نمایید.

بررســی این وضعیت نشان می دهد که متأسفانه 
هنــوز برخی از افراد جامعه به آن حد از بلوغ فکری 
و عقلی نرســیده اند که بفهمند با اقدامات جاهلانه و 
غیــر قانونی خود چه خطراتی را برای خود، خانواده 
و نســل های آینده به ارمغان می آورند، تأسف انسان 
وقتی بیشــتر می شود که می بیند، مرفهین بی درد و 
ســودجویان محلی در یک تبانی آشــکار، چگونه با 
سوءاستفاده از این اوضاع و احوال نابسامان و با مشتی 
پول بی ارزش، آسایش، رفاه، سلامت و امنیت آینده  
مردم محلی و در یک کلام، روح و جان انســان ها را 

به بازی گرفته اند.
بی شک تغییر شــرایط جوی، افزایش دمای هوا 
و بروز ســیل های ویرانگر و فرسایش خاک و کاهش 
قابلیــت باروری زمین، اولیــن نتایج این بی توجهی 
است، مشکلی که صدها معضل دیگر مانند بیکاری، 
مهاجرت و ســایر زیان های اقتصادی و اجتماعی را 
برای ســاکنین و به تبع آن، برای مردم کل کشــور 

به همراه خواهد داشــت، معضلاتی که آثار شوم آن 
به تدریج در حال آشکار شدن است، آسیب هایی که 
جلوگیری از گسترش آن، تنها با کمک خود اهالی و 
هوشیاری ارکانی مانند سازمان محیط زیست، وزارت 
جهاد کشاورزی، نظام آموزشــی کشور، رسانه های 
محلی و سراسری از جمله صدا و سیما و به خصوص 
مردم محلی و شــوراهای اسلامی شهر و روستا قابل 

کنترل است. 
ذکــر ایــن نکته ضروری اســت که اســتفاده از 
هــوای پاک و محیط باطراوت و زیبای شــمال حق 
همه شــهروندان ایرانی اســت، اما این حق نباید با 
زیرپاگذاشــتن حقوق دیگران و به شکل غیرقانونی 
کســب شــود، چراکه در غیر این صورت نتایج کار 
متخلفین و زمین خوران به مثابه آتشــی خواهد بود 
که دودش به چشم همه مردم کشور، علی الخصوص 

هموطنان خطه شمال کشور خواهد رفت.
در پایان این سؤالات نیز به ذهن متبادر می شود 
که بروز این وضعیــت حاصل کم کاری کدام یک از 
دســتگاه های مورد اشاره است؟ ســهم هر کدام از 
ارکان فوق در پیدایش این نابســامانی چقدر است؟ 
علــت تجاوز افراد غیربومی بــه طبیعت بکر منطقه 
نامشــخص نیســت، اما علت نامهربانی مردم محلی 
منطقه نســبت به محیط زیست  خودشان چیست؟ 
چرا شاهد بروز واکنش های پیشگیرانه جدی و قاطع 
از ســوی هیچ یک از نهادهای مذکور و به ویژه مردم 
فهیــم و آینده نگر این خطه برای حفاظت از محیط 
زیست شان نیستیم؟ و سؤال آخر این که چه کسانی، 
چگونه و بر اســاس کدام قانون و ضابطه ای خدمات 
شهری مانند شبکه آب، برق، تلفن و حتی لوله های 
پرخطــر گاز را در مناطــق صعب العبور و پردرخت 

جنگلی به درب این منازل رسانده اند؟
احمدرضا هدایتی

در حالیکه آموزش وپرورش از اختیاری بودن 
شرکت در کلاس های فوق برنامه خبر می دهد، 
اما خانواده ها برای اســتفاده از این خدمات 

اختیاری ندارند.
به گــزارش تســنیم، اصل 30 قانون اساســی 
جمهوری اسلامی ایران صراحتاً اعلام می کند: »دولت 
موظف اســت وســایل آموزش و پرورش رایگان را 
برای همه ملت تا پایان دوره متوســطه فراهم سازد 
و وســایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی 
کشــور به طور رایگان گسترش دهد« اما بسیاری از 
مردم جامعه هنوز در رابطه با اجرا یا عدم اجرای این 

اصل بلاتکلیفند.
در حالی کــه طبق اصل 30، تحصیل در مدارس 
دولتی باید رایگان باشد کمتر مدرسه ای را می توان 
یافت کــه این قانون در آن اجرایی شــود. مدارس 
دولتی در اغلب مناطق حتی مدارس شبانه روزی که 
پذیرای دانش آموزان محروم روستایی است، از تأمین 
هزینه های جاری ناتوانند و در نبود کمک های دولتی 

به ناچار از خانواده ها پول دریافت می کنند.
سال هاســت که »پــول« به کشمکشــی میان 
خانواده هــا و مدیران مدارس تبدیل شــده اســت، 
مســئولان آموزش و پرورش در فصل ثبت نام اعلام 
می کنند که دریافت هزینه در مدارس دولتی ممنوع 
اســت اما همزمان با بازگشــایی مدارس و تشکیل 
انجمن اولیا و مربیان شــهریه ای که خانواده ها باید 
برای کمک های مردمی به مدرســه پرداخت کنند، 
مصوب و به آنها تکلیف می شــود، در این میان اگر 
خانواده ای در برابر پرداخت شهریه مقاومت کند این 
موضوع به کشمکشی میان آنها و مسئولان مدارس 

تبدیل می شود.

برخی مدارس دولتی نیز با استناد به مصوبه انجمن 
اولیا و مربیان اقدام به برگزاری کلاس های فوق برنامه 
می کنند وحضور دانش آموزان در این فوق برنامه ها به 
اختیار خودشان نبوده و اجبار است. در این شرایط 
خانواده ها باید بابت این کلاس ها نیز هزینه ای را به 

مدرسه پرداخت کنند.
آموزش وپــرورش دســتورالعمل خاصی را برای 
دریافت کمک های مردمی ابلاغ نمی کند و همواره از 
اختیاری بودن این موضوع صحبت می شود به اذعان 
مســئولان آموزش وپرورش کمک های خانواده ها به 
مدارس داوطلبانه اما ضروری است و در شرایطی که 
شیوه نامه خاصی در این رابطه وجود ندارد مدارس در 
مناطق مختلف شهر به اختیار خود رقم های متفاوتی 
را تعیین کرده و از خانواده ها دریافت می کنند مبالغی 
که در بالای شــهر بیشتر و در مناطق جنوبی شهر 

کمتر است.
ایــن اوضــاع نابســامان منجــر به آن شــد تا 
آموزش وپــرورش طرح یکپارچه ســازی حســاب 
مدارس را اجرا کند. در همین رابطه منصور مجاوری 
مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش وپرورش 
عنوان کرده بود:  یکی از دغدغه های بزرگ خانواده ها 
ثبت نام فرزندانشــان در مدارس و برخی جوانب آن 
همچون دریافت وجوه کمک به مدرسه، فوق برنامه و 
از این قبیل است. این موضوع که وجوه از چه محلی 
و به چه میزان در مدارس دریافت و در چه مواردی 
مصرف می شود شائبه هایی را ایجاد کرده بود و این 
نگرانی ها ما را بر آن داشت حساب یکپارچه ای را با 
عنوان »حساب سپرده انجمن اولیا و مربیان مدرسه« 
برای 105 هزار مدرسه سراسر کشور ایجاد کنیم و 
به دنبال شفاف سازی مالی و ارائه عملکرد به والدین 

و مسئولان بودیم.
اگر چه آموزش وپرورش برای سال تحصیلی 96-95 
اعلام کرده اســت خدمات فوق برنامه آموزشــی و 
پرورشی دبیرستان های دولتی متوسطه نظیر شهر 
تهران در مدارس دولتی عادی به صورت غیراجباری 
و با تمایل و به درخواست اولیاء و دانش آموزان ارائه 
خواهد شــد، اما کمتر مدرســه ای را می توان یافت 
که کلاس های فوق برنامه را اختیاری برگزار کند و 
خانواده ها با اســتناد مدرسه به مجوز انجمن اولیا و 
مربیان و با القای این موضوع که انجمن اولیا و مربیان 
نمایندگان خانواده ها در مدارس هســتند، ناچار به 

پرداخت هزینه  ها هستند.
هزینه ای کــه آموزش وپرورش بــرای برگزاری 
کلاس های فوق برنامه در مدارس دولتی تعیین کرده 

به شرح ذیل است:
کلاس کنکور دوره پیش دانشگاهی: حداکثر 16 
ساعت در هفته و در مجموع 680 ساعت و در مجموع 
یک میلیون و 60 هزار تومان، پشتیبان تحصیلی دوره 
پیش دانشــگاهی: هر کلاس 4 ساعت و در مجموع 
62 هــزار تومان،فوق برنامه دوره پیش دانشــگاهی: 
حداکثر 8 ســاعت در هفته و در مجموع 320 هزار 
تومان،تقویتی دوره پیش دانشــگاهی: حداکثر 25 
ساعت در هفته و در مجموع 270 هزار تومان، مجموع 
هزینه های دوره پیش دانشگاهی:  یک میلیون و 712 

هزار تومان.
اگر چه هزینه های تعیین شده در مقایسه با مبالغ 
دریافتی آموزشگاه های آزاد کمتر است اما این موضوع 
از آن جنبــه اهمیت دارد که اگر خانواده ای توانایی 
پرداخت یا حتی تمایل به استفاده از این کلاس ها را 

نداشت، چه راه حلی در پیش رو دارد؟

 ظلم، در سال 1970 شــروع شد؛ وقتی شرکت 
نســتله مادران جهان ســوم را مجبور کرد تا 
با شیرخشــک که هم ناســالم تر و هم گران تر 
بود، خــو بگیرند. البته برند های بســیاری بازار 
شیرخشــک را به خــود اختصــاص داده اند.

آینده تلخ مناطق شمالی کشور کشمکش بر سر پول در مدارس ادامه دارد

هزینه خانواده ها این بار برای فوق برنامه   های مدارس دولتی

این روز ها توصیه پزشکان بر تغذیه نوزادان از 
شیر مادر است و همه ما بارها تأکید متخصصان 
بر لزوم پرهیزازجایگزینی شیر خشک به جای 
شیر مادر را شنیده ایم. اما این روزها متأسفانه 
شاهد رواج مصرف شیر خشک در جامعه هستیم 
که البته این خود علل  مختلفی دارد و کم کم شیر 
دادن مادر به فرزند با کمال تأسف در بین برخی 
اقشار جامعه یک کار  بی اهمیت یا زائد قلمداد 
می شود. اما به راستی ورود شیر خشک به سبد 
غذایی کودکان از کجا  و با چه انگیزه ای شروع 
شد .پشــت پرده این تجارت پر سود موضوع 
گزارش پایگاه علم و دانش پژوهی هادی است 

که به آن می پردازیم.
شــرکت های تولید کننده شیر خشک برای 
ترویج محصــولات خود روش هــای متفاوتی از 
استخدام »پرستاران شیر« تا توزیع رایگان آن در 
پی گرفتند که تا حدودی نیز موفق بودند و توانستند 
به بهای در خطر افتادن ســلامتی نوزادان، سود 

هنگفتی کسب کنند.
وقتی یک مادر برای اولین بار از شیرخشک برای 
تغذیه  نوزاد خود استفاده می کند، شاید متوجه  این 
موضوع نشود که هرگاه مصرف شیرخشک را آغاز 
کرد، تقریباً برای او غیرممکن است که آن را کنار 
بگذارد. چرا شیرخشــک را این گونه می ســازند؟! 
آیا می توان گفت که احســاس نیــاز فیزیکی به 
محصولات تجاری دلیل آن باشد که وقتی مادری 
یک  بار از شیرخشک استفاده کرد، به شدت به آن 
خو می گیرد؛ تا جایی که شیرش خشک می شود!؟
امروزه، این نیاز فیزیکی به شیرخشک، جدی تر 
هم شده است؛ به گونه ای که بسیاری از مادران در 
کنار شیر خود از شیرخشک هم استفاده می کنند؛ 
چرا که می ترسند مبادا به نوزاد خود از نظر تغذیه ای 
آســیب بزنند. با این حساب، لازم است یک نگاه 
اجمالی به تاریخچه  شیرخشــک صورت گیرد تا 

مشخص شود که این اتفاق چگونه افتاده است. 
تاریخچه شیر خشک

سال 1866؛ یک داروساز سوئیسیِ آلمانی تبار، 
به نام »هنری نستله«  با استفاده از ترکیبات مختلف 
شــیرگاو، آرد و شــکر، غذای جایگزینی را برای 
نوزادانی که از شیر مادر محروم بودند، فراهم کرد.

سال 1880؛ شیرخشک تجاریِ آماده ، به شکل 
پودر، تولید شــد. اما به دلیل گرانی، بســیاری از 
خانواده ها قدرت خرید آن را نداشتند. از این سال تا 
سال 1930 و بحران اقتصادی بزرگ، بیشتر نوزادان 

تا یک سال اولیه را با شیر مادر تغذیه می  شدند. 
سال 1940؛ اکثر نوزادان تا 6  ماه با شیر مادر 

و پس از آن با شیرگاو تغذیه می شدند.
سال 1951؛ هم چنان بیشتر نوزادان تا 6 ماه، 
شیر مادر می خوردند و سپس به شیرگاو معطوف 
می شــدند؛ به دلیــل ارزان تر بودنش نســبت به 

شیرخشک.
در سال 1950، شیرخشک مشکلاتی داشت؛ 
دارای میــزان زیادی از موادی بــود که نیاز بود 
از طریق کلیه دفع شــوند و میزان سدیم زیاد در 
سرم خون بچه ها؛ که موجب آب زدایی یا تشنگی 
آنان می شــد. محتوای پایین آهن و مصرف بالای 
مهارکننده هــای آن، باعث کمبود آهن و کاهش 
خون روده ای می شد. جذب اسیدهای چرب نیز، 
پایین بود. شیرخشــک، هم چنین فاقد ویتامین 
ث بود؛ در نتیجه، »اســکوربوت« )نوعی بیماری 
خونی ناشــی از کمبود ویتامین ث( مشکلی بود 
که همیشه با آن مواجه می شدند. اگرچه پزشکان 

اطفال، آب پرتقال را توصیه می کردند.
سال 1958؛ مشکلات شیرخشک، نسبتاً رفع 
شــدند. افت میزان تغذیه با شیر مادر، در بیشتر 
زنانی که وارد بازار کار می شــدند و در دســترس 
بودن شیرخشک تجاری آماده، باعث شد تغذیه با 

شیر مادر از محبوبیت بیفتد.
در ســال 1950 و 1960، تغذیــه نوزادان با 
شیرخشــک به یک رویه تبدیل شد و رتبه  شیر 

مادر نسبت به آن افت کرد. 
ســال 1970؛ شواهد علمی جدید، فوائد شیر 
مادر را آشکار  کرد. از این رو، تجدید حیاتی آشکار 
در تغذیه با شــیر مادر در سرتاســر جهان اتفاق 
افتــاد. به طوری که تقریباً همــه خدمات تجاری 
شیرخشک از صحنه خارج و استفاده از آن تنها به 
چند بیمارستان محدود شد و یا این که شیرخشک 
صنعتی، اکثراً در پرورشگاه نوزادان تازه متولد شده 

به نام نوزادان به کام ابرشرکت ها

کاهش تغذیه با شیر مادر، تهدید جامعه
 ترجیح شرکت های سود محور

استفاده می شد. به نظر می رسید حرکتی به سمت 
افزایش تغذیه با شیر مادر در بین عامه  مردم صورت 
گرفته بود که باعث شد تبلیغ منفی علیه شیرخشک 
صنعتی صورت گیرد.  از ایــن رو، تولیدکنندگان 
شیرخشک دست به کار شــده و مبارزه با ترویج 

شیر مادر را آغاز کردند.
مبارزه تولید کنندگان شیرخشک

 با شیر مادر
در اینجــا این ســؤالات مطرح می شــوند که 
شــرکت های شیرخشــک چه اقداماتی در جهت 
مبارزه با تغذیه با شــیر مــادر انجام دادند. قبل از 
سال 1970، شیرخشک، محصولی عادی و همه گیر 
نبود؛ اما از 1970 به این ســو، صنعت شیرخشک 
چه اقداماتی در جهت عادی سازی و همه گیر کردن 
این محصــول انجام داد؟! این شــرکت ها چگونه 
توانســتند عادت های عمومی را تغییر داده، برای 
خود مشتری پیدا کرده و محصولات خاص خود را 
بفروشند ؟! صنعت شیرخشک در گام اول، به سراغ 
نیازی رفت که وجود نداشت؛ لذا آن را ایجاد کرد. 
در گام دوم، مصرف کنندگانش را متقاعد کرد که 
محصولاتش برای داشتن یک زندگی خوب و راحت، 
ضروری اســت. در گام سوم و نهایی، محصولاتش 
را با مفاهیم دلپذیر و خواستنی پیوند داده، سپس 
یک نمونه  رایــگان به هر مادر تازه کار  داد.  با این 
حســاب، داستان »قاتل کودکان« یا به بیان بهتر، 

همان شیرخشک آغاز شد.
پرستاران شیر یا ویزیتور؟!

»پرستار شــروع  کرد به تعریف کردن از شیر 

مادر. این که شیر مادر بهترینه. سپس رفت سراغ 
جزئیات؛ که بچه هایی که شیر مادر می خورند، به 
غــذای کمکی هم احتیاج دارند. پرســتار با لحن 
دل سوزانه ای می گفت که شما می تونید شیرخشک 
رو از بــدو تولد به نوزادتون بدیــد؛ که می تونه از 
برخی مسائل هم جلوگیری کنه.« این ، گفته های 
یک »پرســتار شــیر«، به یک مادر تازه  کار است. 
پرســتاران شیر چه کســانی بودند؟! زنانی که به 
 وسیله  شرکت های شیرخشک استخدام می شدند. 
این پرستاران، لباس پرستاری سفید می پوشیدند و 
به راحتی می شد آنها را با کارکنان بیمارستان اشتباه 
گرفت. نمونه های شیرخشک را بین مادران جدید 
توزیع می کردند، تا مادران و متخصصین سلامت 

به تغدیه  مصنوعی تشویق شوند. 
برای نمونه، در سنگاپور با این که ورود پرستاران 
شــیر به بخش زایمان ممنوع شد ، پرستاران شیر 
»دامکس«  بیرون از بیمارستان منتظر می ماندند 
و مــادران جدید را در راه خانه شــان با نمونه های 
رایگان گیر می انداختند. در جامائیکا، پرستاران شیر 
»بریستول مایر«  از ممنوعیت دولت برای ورود به 
بخش زایمــان فرار می کردند؛ نام و آدرس مادران 
جدید را کپی کرده و آنها را جلوی خانه هایشان با 
نمونه هــای رایگان ملاقات می کردند. در فیلیپین، 
پرستاران شــیر در پروژه های خانگی عمومی که 
برای فقرا انجام می شد، کار می کردند. خانه ای را که 
روی طناب رخت، کهنه  بچه وجود داشت و نشان 
از نوزاد تازه متولد شده بود را شناسایی کرده و به 

سراغ آن  می رفتند.
 در تحقیقی که صورت گرفت، مشــخص شد 

می آمدنــد؛ قد و وزن بچه را می گرفتند و دو عدد 
قوطی شیرخشک می دادند. آنها هر دو هفته یک بار 
می آمدند و شیر خشک می دادند. این، همه  ماجرا 
نیســت و خباثت صنعت شیرخشک تنها با تبلیغ 
پرستار شیر تمام نشد؛ بلکه شرکت های شیرخشک، 
بسیاری از بیمارستان ها را متقاعد کردند تا به عنوان 
نماینده های فروش شان عمل کرده و نمونه ها را بین 
مادران جدید پخش کنند. این، حتی تأثیر بیشتری 
نیز داشت و بیمارستان تبدیل شد به یک سکو برای 
محصولات صنعتی، که برای کسب منافع خصوصی 
تبلیغات می کرد.  اما حمله  صنعت شیرخشک به 
وظیفه  انسانی مادران، در این حد نیز باقی نماند. 

کمپین های تبلیغاتی، این نگاه را که تغذیه با 
شیر مادر دچار مشکل شده و شکست خوردنی است، 
ترویج می دادند. آنها برای این کار، از کلیشه هایی 
مانند »ترس از دست دادن زیبایی«، »لزوم ماندن 
در خانه«، پایین آوردن شــأن مادرانی که به نوزاد 
خود شیر می دادند، با استفاده از عبارت »روستاییان 
به بچه هاشان شیر می دهند«، »عدم شیردهی زنان 
سفیدپوست« و »ایجاد ترس  از احتمال دچارشدن 

کودک به سوءتغذیه« استفاده کردند. 
در عــوض قوطی های خالی شیرخشــکی که 
مادران به بیمارستان می دادند، شیرخشک رایگان 
برای اســتفاده در خانه همــراه با تجهیزاتی مثل 
بروشور و بسته هایی از سرویس های دیگر دریافت 

می کردند.
توطئه آمیز ترین اینها، موردی بود که شرکت های 
شیرخشــک به بیمارســتان هایی که ساختمان 
مراقبت هــای نوزادی در حال ســاخت یا در حال 

که این برنامه  در ایران نیز وجود داشته است. آنچه 
که یکی از شاهدان می گفت این بود که در حدود 
ســال 1330 - 1331، خانه بهداشتی در منطقه  
زندگی شــان بود که به بچه ها شیر خشک می داد. 
افرادی از این خانه  بهداشــت به بهانه  معاینه  بچه 

بازسازی داشتند، سرویس های رایگان ساختمانی 
می دادند. آزمایشگاه »آبوت«  در آمریکا، تنها در 
یک سال به طراحی حداقل دویست بخش زایمان 
کمک کرد. چیدمان این مراکز، چه به طور تصادفی 
یا طراحی  شــده، به  گونه ای بود که شیر دادن را 
برای مادرانی که از نوزادان خود جدا شده بودند، 

مشکل می کرد.
این شــکل طراحی، حتی امروزه در ایران نیز 
دیده می شود و نوزادانی که حین تولد مشکلاتی 
دارند، در بخش هایی جدا از مادران خود نگهداری 
می شوند. طوری که  دکتر مرندی، رئیس کمیته 
ملی ترویج تغذیه با شیر مادر، به وزارت بهداشت 
پیشــنهاد داد که برای مادران نــوزادان نارس، 
فضایی اختصاصی در بیمارستان ها ساخته شود تا 
از ساعت اول زندگی نوزاد به آنها شیر مادر داده 
شــود؛ چرا که قطره قطره این آغوز برای نجات 

نوزاد مؤثر است.
به علاوه، قبولاندن خاصیت شیر های مصنوعی 
به پزشکان، یا حداقل خنثی کردن مقاومتشان، 
کلید اجرای تغذیه با شیرخشک بود. شرکت های 
شیرخشــک، مبالغ هنگفتــی را بابت تجهیزات 

ادارات، پروژه های تحقیقاتی، رشــوه، کنفرانس ها، 
انتشارات و سفرهای تجملاتی مشاغل دارویی صرف 

می کردند تا برای آنها تبلیغ کنند.
متأسفانه این موضوع در کشور ما نیز رواج دارد؛  
دکترمرندی در این ارتباط نیز گفت:»کارخانجات 

تولید شیرخشک، پزشکان را به سفرهای مختلف 
بــرده و بــرای تبلیغ محصــولات مضــر، آنها را 
شست وشوی مغزی می دهند.« بنابراین، شرکت های 
شیرخشــک، این گونه توانســتند محصولی را که 
مصرفش نه عادی بود، نه همه گیر، هم عادی کنند، 

هم همه گیر. حال، شــاید در اینجا پرســیدن این 
سؤال جالب باشد که کدام شرکت شیرخشک در 
این کلاهبرداری از راه جلب اعتماد، سهم بیشتری 

داشته است؟
آغاز یک ظلم بزرگ

برای پی بردن به این موضوع، می توان داستان 
را این گونه شــروع کرد که؛ ظلم، در سال 1970 
شروع شد؛ وقتی شرکت نستله مادران جهان سوم 
را مجبور کرد تا با شیرخشــک که هم ناسالم تر و 
هم گران تر بود، خو بگیرند. البته برند های بسیاری 
بازار شیرخشــک را به خود اختصــاص داده اند. 
محبوب ترین شیرخشــک در ایالات متحده، برند 
»سیمیلاک«  بود که در آزمایشگاه آبوت  ساخته 
شد و 43 درصد بازار را در اختیار گرفت. برند دیگر، 
»انِفامیل« ، به وسیله شرکت تغذیه »میدجانسون«  
ســاخته و از چهل درصد سهم بازار برخوردار شد. 
محصول »جربر گود اســتارت«  هم که به وسیله  
نستله ساخته شد، سهمش از بازار شیرخشک پانزده 
درصد بود. همه  این شرکت ها مبالغ هنگفتی برای 
تبلیغ علیه قانون»Proposition«  در کالیفرنیا صرف 
کردند؛ چرا که بر طبق ایــن قانون مجبور بودند 
روی محصولاتشــان برچسب تغییر یافته  ژنتیکی  
GMOsبزنند. آبوت 334/500 دلار، میدجانســون 

هشتصدهزار دلار و نستله 1/461/600 دلار هزینه 
کردند. آنها چه چیزی برای پنهان کردن داشتند؟!
در کنار همه  اینها، شــرکت نستله به این حد 
بســنده نکرد و اقدامات دیگری نیز انجام داد؛ این 
شــرکت، برای ترویج شیرخشک تولیدی خود و 
جایگزین کردن آن  به جای شــیر مادر، سیاســت 

فعالی را به مرحله  اجرا درآورد و روش های متفاوتی 
را به کار گرفت، از جمله: توزیع مجانی و غالباً خانه 
 به  خانه بطری های شیرخشک، اجرای برنامه های 
تبلیغاتی در بیمارستان ها و زایش گاه ها. این برنامه ها 
توســط مأموران خاصی، موسوم به پرستاران شیر 
صورت می گرفت. توزیع مجانی کارت های مربوط 

به وزن نوزادان با تبلیغ شیرخشک 
موضوع، زمانی جالب تر می شود که ردپای این 
محصولات در ایــران نیز وجود دارد. البته چندی 
است که به دلیل تحریم ها، از شیرخشک سیمیلاک 
و اینفامیل در بازار خبری نیست اما مهم این است 
که طمع کارترین این شــرکت ها که همان نستله 
)مالک بیش از نیمی از ســهام شــرکت اسرائیلی 
Osem از بزرگ ترین شرکت های غذایی اسرائیل( 

است، شیرخشکش را با برند NAN در سال 1386 با 
نشان »ساخت ایران« وارد بازار ایران نیز کرده است 
و محصول خود را ارزان تر از سایر شیرخشک های 
موجود در بازار عرضه می کند.  نکته  قابل توجه تر، 
این اســت که برند نستله در جهان بایکوت است. 
چرا که در ســال 1977، نســتله به خاطر تبلیغ 
بی رویه  شیرخشــک و توزیع گسترده  آن به جای 
شــیر مادر، در معرض تحریم جهانی قرار گرفت. 
دلیل آن واضح بود؛ شیرخشــک موجب بیماری 
شــیرخوار می شد؛ چرا که مواد مختلف طبیعی را 
که در شیر مادر یافت می شود را دارا نبود و نیز به 
خاطــر قیمت بالای آن، مادران ناگزیر آن را با آب 
بیش از اندازه مخلوط می کردند؛ که این امر سبب 

سوءتغذیه کودک می شد. 
واردات داریم یا نداریم؟

با وجود تبعــات و تاریخچه  خباثت آمیز این 
محصول، باز هم مشــاهده می شود مسئولین با 
اطمینان خاطر از واردات شیرخشــک در کشور 
سخن می گویند. دیناروند، رئیس سازمان غذا و 
دارو مهرماه 93 گفت: »شــیر خشک نوزادان در 
کشور ما وارداتی است؛ در داخل، فقط بسته بندی 
داریم. یعنی پایه شیرخشک را از خارج می آوریم. 
چون شیرخشک نوزادن، استاندارد خیلی بالایی 

دارد؛ پایه آن حتماً باید از خارج وارد شود.« 
این در حالی اســت که دینارونــد اخیراً در 
مصاحبــه ای گفتــه بود: »چهار واحــد تولیدی 
شیرخشــک در ایران وجــود دارد که هر چهار 
شــرکت در حال تولید هســتند. شیرخشــک 
وارداتــی اگرچه وجود نــدارد، اما بین این چهار 
واحد تولیدی رقابت زیادی وجود دارد و درصدی 
از این تولیدات، با حمایت وزارت بهداشــت برای 
کودکان بی سرپرست و یا مادرانی که به هر دلیلی 
شیر ندارند، استفاده می شود. سالیانه حدود چهار 
تا پنج میلیون قوطی شیرخشــک توسط وزارت 
بهداشــت از تولیدکننــدگان بــرای این منظور 
خریداری می شود؛ که حدود پانزده درصد میزان 
شیرخشــک در داخل کشور است. سیاست های 
اخیر وزارت بهداشــت، به سمتی پیش رفته که 
نوزادان بیشــتر از شــیر مادر اســتفاده کنند.« 
البته شــاید منظور دیناروند این بوده که واردات 
شیرخشک بسته بندی  شده وجود ندارد؛ چرا که 
آمار گمرک ایران نشــان می دهد که در سه  ماه 

نخست امسال، بیش از 928 تن شیرخشک نوزاد 
و مواد اولیه تولید شیرخشک به ارزش 3/5 میلیون 
دلار وارد کشور شده است. به علاوه رئیس هیئت 
  مدیره یک شرکت تولیدکننده  شیرخشک نوزاد 
گفته است: »درحال حاضر، چهار کارخانه تولید 
شیرخشک نوزاد در کشور وجود دارد و مواد اولیه 
تولید شیرخشک نیز از خارج کشور وارد می شود.«
 از ســوی دیگر، محمود حجتی، وزیر جهاد 
کشــاورزی، در پاسخ به ســؤال رئیس  اتحادیه 
دامداران خراسان  رضوی مبنی بر این که هشت 
 هزار تن شیرخشک برای تولید شیر، وارد کشور 
شده اســت، گفت: »از این محصول، برای تولید 
محصولاتی نظیر شیرخشک نوزاد استفاده می شود 
و ورود هشت  هزار تن شیرخشک به کشور برای 

تولید شیر، ادعایی بی معنی است.«
از سوی دیگر واردات شیرخشک از کشور هلند 
و امارات در چهار ماه نخست همین امسال صورت 
گرفته که با ادعاهای دیناروند، تضاد اساسی دارد. 

ریشه برندهای پر مصرف 
طبق آمار، بیش ترین نیاز شیرخشک نوزادان 
کشور را نستله تأمین می کند. آن هم در حالتی 
که فلان شرکت شیرخشــک داخلی فقط با ده 
درصد ظرفیتــش فعالیت می کنــد. نکته مهم 
اینکــه پرمصرف ترین برند هایی که در کشــور 
وجود دارند، برندهایی هستند که بنا بر شواهدی 
وابسته به شرکت های صهیونیستی می باشند که 
حســاس ترین محصول کشور را در انحصار خود 

آورده اند. 
با همه اینها باید گفت وزارت بهداشت به جای 
اولویت دادن به این شــرکت ها و تولید جایگزین 
نامناسب، یعنی شیر خشــک به جای شیر مادر، 
می تواند در درجه  اول اقداماتی در جهت سلامت 
مادران برای شیردهی بهتر انجام دهد یا به جای 
شیرخشــک جایگزین های سنتی را برای تغذیه  

نوزادان ترویج دهد.
مزیت های شیر مادر

گفتنی اســت، شــیر مادر برای رســاندن 
موادغذایی مورد نیاز به نوزاد ایده آل است. ترکیب 
بی نظیر چربی در شــیر مادر همراه با آنزیم های 
موجود به جذب چربی شــیر توسط نوزاد کمک 
زیادی می کنند. چربی شیر مادر حاوی مقدار زیاد 
اسید چرب لازم )اسید لینولئیک( است که بدن 

نوزاد به آن نیاز مبرم دارد.
نشاسته شیر مادر به صورت لاکتوز و پروتئین 
آن بیشتر به صورت آلفا ـ لاکتوآلبومین است که 
جذب آن برای نوزاد بسیار آسان است. شیر مادر 
همچنین حاوی مقدار کافی از ویتامین ها و املاح 

معدنی است.
در کنار مواد غذایی، شیر مادر حاوی مواد ضد 
باکتری برای جلوگیری از عفونت های باکتریایی 
در دستگاه گوارش نوزاد است. لاکتوفرین موجود 
در شــیر مادر نیز علاوه بر تأمین بخشی از نیاز 
غذایــی نوزاد به صورت یک مــاده ضد باکتری 

عمل می کند.
به گفته رئیس انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر 
کشور، در حالی که آمار استفاده از شیر مادر برای 
تغذیه نوزادان در 6 ماه نخســت تولد آنها به 65 
درصد در حدود یک دهه قبل می رسید، این رقم 

اکنون به 28 درصد کاهش یافته است.
دکتر علیرضا مرندی عدم رعایت قانون حمایت 
از شــیر مادر و اجبار مادران توسط کارفرمایان و 
مهدهای کودک به اســتفاده از شیر خشک را به 
جای شیر خود نیز از جمله عوامل موثر در کاهش 

تغذیه کودکان با شیر مادر در کشور می داند.
وی معتقد است اســتفاده از شیر مادر برای 
تغذیه کودکان ضریب هوشــی آنان را 14 درصد 
افزایش می دهــد، علاوه بر ایــن اثرات عاطفی 
و احســاس تغذیه با شــیر مــادر روی کودکان 
غیرقابل چشم پوشــی است، همچنین کودکانی 
که از شیرخشک استفاده می کنند در مقایسه با 
کودکانی که شیر مادر می خورند 25 برابر بیشتر 
اســهال گرفته و میزان مرگ و میر آنان 17 برابر 

بیشتر است.
حال با توجه به تأکیدات متخصصان و اثبات 
فواید شیر مادر و البته برخی مضرات شیر خشک، 
پدران و مادران باید برای داشتن فرزند و به عبارتی 
جامعه ای سالم تر استفاده از شیر مادر را بیش از 

پیش مورد توجه قرار دهند.

و  تبعــات  بــا وجــود 
خباثت آمیز  تاریخچــه  
گمرک  محصول،آمار  این 
ایــران نشــان می دهد 
نخست  ســه  ماه  در  که 
تن   9۲۸ از  بیش  امسال، 
مواد  و  نوزاد  شیرخشک 
اولیه تولید شیرخشک به 
دلار  میلیون   ۳/۵ ارزش 
وارد کشــور شده است.


